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 علي رجبي دوغيكلاييـ  فرزاد بالو
 

   دهكيچ
  

رغــم اينكــه كاشــاني علــي »الهدايــه مصــباح «هجــويري و »المحجــوبكشــف«
بنـدي  انـد؛ عمـدتاً در تقسـيم   در فاصله زمـاني بـيش از دو قـرن از هـم نگاشـته شـده      

چگـونگي امكـان ايـن     دربـاره  امـا  ؛گيرنـد سبكي، در حوزه سبك نثر مرسـل قـرار مـي   
تـا  مـا در ايـن نوشـتار بـرآنيم      نگرفتـه اسـت.   ي صـورت فرضيه چنـدان تأمـل و تتبع ـ  

ــ ــاختار زب ــراني س ــن دو اث ــه  اي ــف تجزي ــوه مختل ــر  را از وج ــا ذك ــيم و ب ــل كن وتحلي
ــاوت ــاني تشــابهات و تف بنــدي نشــان دهــيم ايــن تقســيم  هــاآنهــاي مختصــات زب

 نيــاز دارد؛هــاي ديگــر بنــديهــا و تقســيمپــژوهش بــهچنــدان هــم دقيــق نيســت و 
ان نظـام واژگ ـ نخسـت   كنـيم: تقسـيم مـي   بدين منظور سـاختار زبـاني را بـه دو گـروه    

اصـطلاحات خـاص و كـاربرد لغـات      ،هـا هـاي بسـامد واژه  بـا زيرمجموعـه   ،يا صـرفي 
دوم نظـــام دســـتوري يـــا  و متـــروك و لغـــات نـــو، تبـــديلات آوايـــي و متـــرادف

ــا زيرمجموعــهويژگــي ماضــي (هــاي آن هــاي كــاربرد فعــل و شــاخههــاي نحــوي ب
م فعـل،  استمراري، وجـه شـرطي، ماضـي بعيـد، جـدايي بـين (ن) نفـي و فعـل، تقـدي         

ــل ــروف و زيرشــاخه  فع ــاربرد ح ــل و ....) ك ــاي آن هــاي پيشــوندي، حــذف فع  ب(ه
ــد،  ــاتأكي ــواع  ب ــه، ان ــه معنــي ب ــواع راب ــدر و ...) و كــاربرد ي، ان ، مــر + اســم+را، ان

او بـراي غيـر جانـدار، وي بـه جـاي      (هـاي آن  صفت و كاربرد ضـمير بـا زيرمجموعـه   
ر سـاختار زبـاني ايـن دو كتـاب بررسـي      در پايان نيز تـأثير صـرف و نحـو عربـي د    . او)

  .شدخواهد 
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  مقدمه. 1
ساختار  شود،ميق تعم هادرباره آندر بررسي متون از جمله مباحثي كه 

مربوط  شناسيسبكاست. بررسي اين شاخه از متون به علم  اثرآن  شناختيسبك
ادبي وجهه خاص خود را از لحاظ صورت و معني القا  سبك به يك اثر« .شودمي
هرگاه واژه يا عبارتي به دور از قلمرو هنجار « درواقع .)16: 1 : ج1386بهار،( »كندمي

تواند  مشمئزكنندهيا  آورخندهاجتماعي خود به كار رود، برانگيزنده احساس غيرعادي، 
شناسي از شناس و سبكسبك مان جايي است كهينجا ه. ا)49: 1372عباديان، (» بود

  رسد.راه مي
ين اجزاي خردتر«مختلف را كه  هايدورهشناس بايد عناصر سبكي سبك
) بشناسد. با توجه 42همان: ( »نظر زباني خشت بناي آنند و ازاند دهنده سبكتشكيل

ررسي و سه ساختار را ب توانميبه آنچه گفته شد در بررسي متون نثر كهن فارسي 
اين ساختارها شامل  .نمودارزيابي و نقد  هايشزيرمجموعهبا  آن راو كرد كاوش 
  هستند. و محتوا مايهو درون ادبي يا بلاغي ،زباني
يابيم بر پايه ميشناختي آثار، درهاي سبكپس از احصا و استخراج ويژگي 

هاي فاوتگانه است كه متون مختلف با توجه به تشابهات يا تساختارهاي سه
 »المحجوبكشف«هاي شوند. در تقسيمات سبكي كتاببندي ميساختاري طبقه

را  عزالدين محمود كاشاني »الكفايهمفتاح الهدايه ومصباح«عثمان هجويري و بنعلي
  اند.بندي كردهدر زمره آثار مرسل طبقه

  

  پيشينه تحقيق. 1-1
  

ن مجاورت و مشابهت سبكي را كتاب مستقلي اي مقاله يا در ميان آثار گوناگون،
از تشابهات سبكي بسنده  ايبه ذكر پاره غالباًنكرده و آثار ديگر نيز واكاوي  دقتبه

 شود:اند كه به برخي از آنها اشاره ميكرده

ها كتابسبك اين  درباره شناسيسبكدر جلد دوم كتاب  بهار الشعراي. ملك1
  .اختصار سخن گفته است به

به  ايبه شكل ويژه »المحجوبكشف«عابدي در مقدمه كتاب  . همچنين دكتر2
  هايي پيرامون اين كتاب پرداخته است. بحث
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، »الهدايهمصباح« حيح خود از كتابتص الدين همايي نيز در مقدمهاستاد جلال. 3
  .مطالبي را بيان داشته است شيوه نثر اين اثردرباره 

را كتاب هاي ساختار زباني اين دو تفاوتها و تا شباهتما در اين نوشتار برآنيم  
بندي مألوف چندان دقيق و درست به نشان دهيم تقسيم كرده، مقايسه و دقيقاً بررسي

كه در كتاب  ،با الهام از مختصات سبكي نثر مرسلرسد؛ براي اين منظور، نظر نمي
ار دقيق و مستقل ساخت طوربه ،بهار آمده است الشعرايملكمرحوم  شناسيسبك
از هر دو كتاب  هايينمونهرا با ذكر شواهد و  و مصباح الهدايه المحجوبكشفزباني 

  . كنيممينقد و بررسي 
سبكي نثر مرسل و به عبـارتي نثـر    مختصات ،شناسيسبكدر كتاب گفتني است، 
ســبكي اســتفاده كــرديم و بــا  مختصــاتالبتــه از ايــن ( آمــده اســتدوره اول چنــين 

ايـن دو بـه    ايزيرمجموعـه  هـاي بنـدي تقسـيم اژگان و فعل و دو مقوله و بنديطبقه
كوتـاهي  و اختصـار، اسـهاب، تكـرار،     ايجـاز «): ايـم پرداختـه توضيح و آوردن شـواهد  

آوردن  ،اسـتعمال بـر اسـتعلايي   ، استعمال اندر به جـاي در  ،كمي لغات تازي، جملات
رگيري لغـات فارسـي كهنـه،    كاهب،  فراز، باز و ... ،فرا ل با پيشوندهاي قديم؛ مانندافعا

و  جمـع عربـي بـه صـيغه فارسـي      الارواح،وي براي غيـر ذوي  /او تأكيد، باستعمال 
مطابقـت   ،استعمال مصدر به جـاي مصـدر مـرخم    ،افزودن جمع فارسي بر جمع عربي

  .)71: 2ج :2535بهار، ( »جمع و .... ،معدود ،عدد
  

يري و المحجوب هجوسخني كوتاه درباب نثر كتاب كشف. 1-2
  الكفايه عزالدين محمود كاشانيالهدايه و مفتاحمصباح

  

از لحاظ «هجويري از قرن پنجم هجري به يادگار مانده و  المحجوبكشفكتاب 
چه از اين حيث كه سعي در  ؛شودميسبك در شمار پيروان دوره سامانيان داخل 

نگارش نثر كتاب  وهشي«همچنين  .)69: 2ج :2535بهار، ( »...اند ت داشتهسادگي عبار
نسبت معاصران خود مفردات و تركيبات به  جز آنكه هجويري ؛هم ساده است بر روي

مخصوصاً تركيبات و اصطلاحاتي كه ميان صوفيان رايج  ،كار بردههعربي بيشتري ب
هايي از نثر موزون نيز باز در اين كتاب وي به نمونهعلاوه بر اين  ؛است بوده
  .)80: 1362صفا، ( »خوريممي
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ساير  درمقايسه بادر اين كتاب مفردات و تركيبات عربي بيشتري  اگرچه
اما از ياد نبريم كتابي است عرفاني كه آشنايي  كار رفته است؛بهنويسندگان عصر 

  كرده است. از عربي وارد كتاب  را كلمات بيشتري، متصوفه با قرآن و حديث
لف مؤ«ثار صوفيه قرن هشتم است كه از آيادگاري  مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه

شدت با بهليكن نثر كتاب  ؛براي كساني نوشت كه از زبان عربي اطلاع ندارند آن را
و  )195: 4 ج: 1370(صفا،  »طولاني آميخته است هايمفردات و تركيبات و جمله

و « )189 :1376شميسا، (» اين امر تا حدي از رواني و سلاست نثر كاسته است«
لف با آميزش كلي زبان فارسي تا عهد مؤكه قسمتي از اين آميختگي معلول پيداست 

جنبه استفاده از يك  درواقعزبان عربي است و قسمتي هم نتيجه آنكه تأليف كتاب 
را در اين كتاب به  ايصفحه. اگر )1265: 3 : ج1370صفا، ( »متن عربي داشت ...

كه  بينيمرا بررسي كنيم، مي.. و كلمات عربي، دخيل و . كنيمحسب تصادف انتخاب 
 اينكه. است بسيار پايينها آناغلب كلمات عربي هستند و درصد لغات پارسي 

... كه در « است كرده تأليف زبانانفارسيبراي  اثر را نويسنده در آغاز كتاب گفته كه
 تا حدود زيادي با) 7 محمود كاشاني:(» صنعت عربيت قصيرالباع و قليل المتاع بودند

كلام مشايخ را كه عربي  عربي واشعار متن نوشتاري كتاب منافات دارد و بسياري از 
  بوده، بدون ترجمه در متن خود آورده است.

سبكي جزو  بنديدر تقسيم و مصباح الهدايه المحجوبكشف پيش از اين گفتيم
از هم  دارند كه آن دو را تا حدودي هاييويژگياما  روند؛مرسل به شمار مي آثار نثر
و از  دهدمياز تحولاتي برخاسته است كه در زبان رخ  هاويژگي. اين كندميمتمايز 

آثار نثري ساده را نيز از هم  ،آنجايي كه زبان نيز دائم در حال تحول و پويايي است
كه بعدها آن كاربردها را  آوردمي به وجودو كاربردهايي را در متون  كندميمتمايز 

  .كنندميقلمداد مشخصات سبكي عصر 
نثري كه به اين سبك نوشته شده «: نويسدمينثر مرسل  دربارهصفا  االلهذبيح

و سودمندترين نوع آن است  و در تمام قرن پنجم و قسمتي از قرن  تريند، كاملباش
نه از باب  ،يافتميوجود  تدريجبهششم ادامه و تكامل يافت و اختلافي كه در آن 

بلكه از جهت تغييرات و تحولاتي بود كه  ،ش نگارشاصول و بنياد سبك و رو
  .)26: 1373صفا، (» گرفتميدر زبان فارسي صورت  تدريجبه
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... اگرچه در اصل «انشاي مرسل قرن هفتم و هشتم هجري چنين آمده است: باره در
اما از حيث زبان با آن فاصله  ؛و اساس همان بود كه در اوايل (دوران) پيش داشتيم

، مخصوصاً در هاآنكار بردن لغات و تركيبات تازي در هبدين معني كه ب ؛شتبسيار دا
 هيچبي) مصباح الهدايهمانند ( عرفاني هايكتابعلمي و بعضي از  هايكتاب

  .)1155: 3 : ج1370صفا، ( »معمول بوده است قيدوبندي
زبان در قرن هشتم جزو قواعد  فرمايندمياين تركيباتي كه استاد ، بايد پذيرفت

و اين نوع  گذردميزيرا چند قرن از آميزش زبان فارسي با عربي است؛ فارسي شده 
مĤبي و حتي لغات مهجور هستند و با اينكه حدود نيز خود منشأ ورود عربي هاكتاب

مغولي را نيز در  -بايد رد پاهاي زبان تركي ،گذردميمغول به ايران  حملهيك قرن از 
اين دليل خوبي باشد كه زبان  رسدميكرد. به نظر  جوواين قرن جست هايكتاب

با شمايل  گذشته فاصله بگيرد و نثر مرسل هايقرنفارسي از زيبايي نثر مرسل 
  در ادبيات تبلور پيدا كند. ايتازه

محصول اين دوره  المحجوبكشفكه كتاب  -نيمه دوم قرن پنجم دربارهخطيبي 
در « بر اين عقيده است كه شود،مين فارسي لغاتي كه از زبان عربي وارد زبا و -است

زبان (استعمال آن  نحوه )نيمه دوم قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم( دوره قبل
در اين دوره  .به عاريت گرفته شده است كهكه لغتي بيگانه است  دادمينشان  )عربي

بعد لغات به يگانگي بدل شد و در دوره  تدريجبهاين بيگانگي  )نيمه دوم قرن پنجم(
 آن دووجه تمايزي در ميان  گونههيچعربي و فارسي چنان به يكديگر آميخت كه 

تا آنجا كه در پايان قرن هفتم هجري قمري و پس از آن، اين استعمال  ،باقي نماند
جمل و قطعات، جز روابط و گرفت كه گاه در تركيب  آميزيمبالغهلغات چنان صورت 

از زبان اصيل پارسي باقي نماند و در مسير اين  ياي از ضوابط دستوري، اثرپاره
استعمال لغات عربي به اقتضاي صنايع لفظي در نثر فارسي مجالي  تنهانهتحول، 

 گونههيچبلكه حتي بسياري از لغات متداول فارسي نيز جاي خود را به  ،وسيع يافت
  .)131 :1386خطيبي، (» دليلي به مترادف عربي خود سپرد

از زبان اصيل پارسي در نثر باقي  اثري«مبني بر اينكه  استادعبير با توجه به ت
و گفت  كردرا انتخاب  ايدوره تواننميبا توجه به تحول زبان و پويايي آن و » نماند

همچنين آميختگي زبان از همان . ديگر نيست ايدورهكه اين دوره اصيل است و 
آميز تا حدودي مناقشه ن رابحث اصالت زبا نخستين اسلامي با عربي، هايدوره
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 .از اوايل قرن هشتم ه«در كتاب فن نثر آمده است: نيز نثر قرن هشتم  بارهدر .كندمي
رسيد كه درك و فهم معني  جاييبهاين شيوه نثر به تصنعّ و تكلف كامل پيوست و  ق

كلام جز با دانستن لغات مهجور و دشوار زبان عربي و پي بردن به وجوه استعارات و 
خطيبي، ( »شدنميكنايات و تمثيلات دور از ذهن و دانستن معاني آيات و ... ميسر 

 ،كه از آثار قرن هشتم است ،مصباح الهدايهالبته اين موارد در مورد ، )134: 1386
  .كندنميصدق 

  
  

المحجوب و كشف«هاي ساختار زباني دو كتاب ويژگيبررسي  .2
  »مصباح الهدايه

  

دستوري،  صرفي، عناصر هايدو كتاب با توجه به ويژگي اينبررسي  اكنون به 
  پردازيم:هاي آن ميعناصر آوايي و زيرشاخه

  

  هاي صرفي (نظام واژگان)ويژگي .1-2
  و اصطلاحات خاص متن هاواژهبسامد  .1-2-1

  

  به شرح زير هستند: ،اندشدهبسيار تكرار  المحجوبكشفكه در  هاييواژه
  

فقه  متصوفه)،(ه)، اين طريقت، اهل معاني (متصوفه)، اين قصه، اين قوم اين طايفه (متصوف      
محقق، محققان، اهل حق (متصوفه)،  ايشان (متصوفه)، متصوفه)، اين علم، اين معني (تصوف)،(

  .)117: 1383اقتداي من در اين طريقت بدوست (هجويري، 
  ).124اهل معاني را اندرين، سخن بسيار است (همان: 
  

  :اندهاي زير بسيار تكرار شدهواژه مصباح الهدايهدر كتاب 
  

معتقد جماعت صوفيه، شهادت و  متصوفه، صوفيان خاص)، صوفيان،(اهل خصوص از متصوفه      
  شهود، كشف و چند اصطلاح ديگر.

  ).6: 1388كاشاني، (اكثر مترسمان را صوفي نخوانند  ،اهل خصوص از متصوفه     
  

  فارسي متروك هايعبارتو  هاواژهكاربرد . 1-2-2
  

   مانند ؛بسامد بالايي دارد المحجوبكشفدر  هاواژهكلمات و  گونهاين 
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برزش  ،، آگوش (آغوش)، گذاشتگي (رها، يله)چهارزانو)(، گردپاي خواندن (نفرين كردن)سنه      
  . و ... افزار)پاي(جامه ، پايرقص)(، پاي بازي (ورزش)

  ).506: 1383هجويري، (خواندمي ايشان سنه مي و من بر باطن     
  ).214همان:(يعني هركه دست اندر آگوش خود دارد 

  بينيم؛ مانند:چندان مشهود نيست و كمتر آن را مي مصباح الهدايهگونه كلمات در اين
  .، خسبند و چند كلمه ديگر)دريوزه (گدايي بلسيند، ،بخايند (بجوند)

  ).274: 1388كاشاني، انگشتان پاك بليسند (چون طعام خورده باشند، 
  ).282همان:(و در ادبِ نوم آن است كه برابر قبله خسبند 

  

  ارائه فهرست تركيبات نو و ابداعي .1-3
  

براي مثال در  ؛تركيبات و كلمات ابداعي در هر دو كتاب مشهود است 
  شود:تركيبات زير ديده مي المحجوبكشف

كردن، متفرق ساختن)، حريق جانداري (حفظ جان)، بشولاندن (شوريده اظهار (ظواهر)،      
، )زبان(صعب الحصول)، زفان (شدن)، دشوارياب موجود(گشتن ، بوده)سوخته)، بساوش (لمس(

  و ... . )انتظار(بيوسيدن 
  

  شود:نيز اين تركيبات مشاهده مي مصباح الهدايهدر 
شد/ شود)، نگران (نگريستن)، املاك بلند(خاست:  بسيار)، ذوبان (ذوب)، برتواند(نيك       

  (فرشتگان) و ... .
  ).101: 1383هجويري،(برادر مصطفي، غريق بحر بلا و حريق نارِ وِلا 

  ).447بار بود و اين جانداري بود (همان: جوع صادق هرچهل روز يك و
  ).72: 1388اشاني، ك(اخلاط رديه او در ذوبان آيد  ...

  ).35همان: (روي افادت و نفع به مردم نيك نزديك است  و اگرچه از
  

  عربي هايكاربرد واژه .1-4
  

عربي زيادي استفاده  هايواژهاز  اي كه دارندعرفاني دليل ژانربه  هردو كتاب اگرچه
از بيشتر  الهدايهمصباحعربي  هايواژه، درصد اند؛ اما در اين ميانكرده
عبارات نظم و نثر عربي فراوان از  مال كتاب براشت« دليلاست. به  المحجوبكشف
سخنان مشايخ طريقت و پيشوايان ادب و اخلاق و وفور لغات عربي كه  ،قرآن ،حديث
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 »مبتذل بودهدر آن زمان براي بيشتر اهل سواد كاملاً مفهوم و معلوم بلكه آسان و 
آوردن شواهد پرهيز  از كه به علت بسامد بالاي كلمات عربي )49: مقدمهكاشاني، (

  كنيم.مي
  

  تبديلات آوايي. 1-5
  

  :شودميعنوان فرعي ديگر تقسيم  چهاراين عنوان نيز خود به 
  

  فرايند كاهش واجي .1-5-1
  

  ).315: 1383هجويري، (استره) (كردم را مراعات مي» ستره« و بر متابعت سنت
  بلنتر به جاي بلندتر، «نيز  المحجوبكشف). در 443همان:(گشته بود » زمن«از آنچه از پيري       

: 2 : ج2535بهار، (» جاتر، بترين به جاي بدترين، هيجا به جاي هيچدوستر به جاي دوست
188.(  

  ).280: 1388كاشاني، (صبر نكرد » آسودگي است«كه موجب فراغ خاطر و آسودگيست 
  

  فرايند افزايش واجي .1-5-2
  

  .)75: 1383هجويري، (اندر اين كتاب ساخته است » انياصفاه«شيخ [ابو] منصور معمر 
  ).109(همان:  من اندر آمد» دوكان«حبيب راعي روزي به 

  ).84: 1388كاشاني، در ميان ايستاده (» دلالگي«و شيطان به 
  ).98همان: (از بدن وديعت است » ايسر«صورت او آن مضغه صنوبري است كه در جانب 

  

  واجيادغام  فرايند. 1-5-3
  

  ).98: 1383هجويري، (و اندر آن نيز بجز تسليم نبرزد (نورزد) 
  ).157: 1388كاشاني، ( )اند (خانقاهو مقيمان خانگاه سه طايفه

  

  فرايند ابدال واجي .1-5-4
  

  ).69: 1383هجويري، (درخشيد) مي(درفشيد اي نوري ميو از هر رقعه
  ).312همان:(باني) كنم (سگام سگواني مياندر اينجا نشسته

  

   يافت نشد. مصباح الهدايهدر  اين مورد



  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ »المحجوب و مصباح الهدايهكشف«بررسي ساختار زباني 
 

  
41

  مترادفات. 1-6
      

: 1383هجويري، ( وي را كرامت كند» احوال رفيع و مقامات سني«وي را از معصيت معصوم دارد و 
450.(  

  

  ).547همان: (نمود » تأمل و تفكر«و اندر حقيقت وجود آن 
  ).91: 1388كاشاني، (تجلي كند » ملك و سلطنت«صفت  و اگر به

  .)105همان: (بندد صورت نمي» اغوا و اضلال«چون بيند كه بدين وجه  و
  

آميختگي بيشتر زبان  آن كه دليلبسامد بيشتري دارد  مصباح الهدايهاين بحث در  
  مختلف عربي است. هايواژهفارسي با زبان عربي است و غالب مترادفات نيز از 

  

  نظام دستوري)(نحوي  هايويژگي .2
  كاربرد فعل .2-1
  كاربرد ماضي استمراري.2-1-1

  

  ).150: 1383(هجويري، » گريستهمي«تا وي را به مسجد يافتم، اندر نماز ايستاده و 
  افتد.بين (مي) و فعل فاصله مي

» ترك كنندمي«هاي زمانه يكي اين است كه مدعيان صلاح و فقر به جهل علم را و از فتنه      
  ).461ن: (هما

  ).81كه تعلق به بقا داشتي فقر را بر صفوت مقدم نهادي (همان:  »بودي«چون اندر كشف 
   

نهادي) را ماضي استمراري (ماضي  ،داشتي ،(بودي هافعل گونهايندر كتاب دستور 
دهد مي» وقت كه هر« معني هافعل گونهايندر » ي«آن  گويندمي ،نامندميپياپي) 

  .)89-90: 1373خانلري، ناتل(
  

كاشاني، (رفت، هرگاه كه روان شدي نيل با او روان شدي فرعون وقتي كه بر كنار نيل مي      
1388 :44.(  

اين طايفه همچنانك از صحبت اشرار تجنّب نمودندي، از صحبت اخيار هم محترز بودندي       
  ).236همان: (

  

  ديده نشد.» ي با فاصله از فعلم«و » همي«ماضي استمراري با  مصباح الهدايهدر 
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  كاربرد وجه شرطي .2-1-2
  

  ).109: 1383هجويري، (اگر ما دانستيمي كه اين مقدار است ترا انتظار نداديمي 
كاش ما «معنا كرد؛ يعني » كاش«تمنايي هم گرفت و  »ي«توان معتقد است مي فرشيدورد     

  ).165: 1387(دانستيم كه ... مي
 ).24: 1383هجويري، (ير ايشان گرددي تصرف بهتر از اين كنندي اگر دين گريبانگ

  ).57: 1388كاشاني، (چه اگر خبر داشتي، آنچه دانستي به عمل آوردي 
  ).233همان:(صحبت نيامدمي  تر، هرگز بهاگر دانستمي كه مرا دو ركعت نماز فاضل

  

  جدايي بين (ن) نفي و فعل آن .2-1-3
  

  ).73: 1383هجويري، (و نه در جاي آن كار بستند ...  شمشير سلطانان يافتند
  ).92-91مر نجات دل را فعلي كند كه نه آن در شريعت كبيره باشد و نه صغيره (همان: 

كاشاني، و هر صفت كه نه بر اين طريقه شناخته شود و از صورت علمي به صفت حالي نرسد (     
1388 :91.(  

  

  مضارع و به عكسكاربرد ماضي به جاي . 2-1-4
         

آيد (آمده است) كه چون جزوي كسي نماند كه بر عورات قيم بودي (باشد) (هجويري، و نيز مي      
1383 :110.(  

  

  م.ينيافت مصباح الهدايهدر  از آن نمود دارد و موردي المحجوبكشفاين بحث در 
  

    بوده بود)(كاربرد ماضي بعيد از بودن  .2-1-5
  

  ).162: 1383وجد او [ابويزيد بسطامي] مجوسي بوده بود (هجويري،       
و ظاهر و باطنم اسير صفتي باشد كه با من [مؤلف كتاب] كردند، بي از آنكه رؤيت بوده بود       

  ).534(همان: 
  

  يافتن نشد.چنين افعالي  تقريباَ، مصباح الهدايهدر 
  

  تقديم فعل بر اجزاي جمله .2-1-6
  

  ).73: 1383هجويري، (اي آب مد با كوزهكي بيرون آي
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  ).19: 1388محمودكاشاني، (دل و اقرار كند به زبان  هتصديق كند ب
  

  متمم است. تأكيددر هر دو كتاب شواهد بسيار وجود دارد و به نوعي 
  

  هاي پيشونديفعل .2-1-7
  

  ).73: 1383هجويري، (گفتا به سرم فرو خواندند 
  .)73ت (همان: به دري فراز رفت و آب خواس

  ).300: 1388كاشاني، (رنگش متغير گشتي، چنانك او را باز نشناختندي 
  ).108همان: (از مدارج قلبي و معارج روحي برگذشته 

  

  فعل جمع براي نهاد مفرد و عكس آن .2-1-8
      

كاشاني، منصور رحمه ا... در جواب آنك از وي پرسيدند كه برهان حق چيست ( چنانك حسين     
1388 :105.(  

قعر او نرسيد  يك بهچندين هزار غواص بحار معارف در بحر معرفت دل غواصي كردند و هيچ     
  ).97(همان: 

  

  .نديديمچنين موردي  المحجوبكشفدر 
  

  صورت مصدري. كاربرد فعل به2-1-9
       

  ).465: 1383ن (هجويري، روا نباشد كه اين كذاب را بگذاريم، لا محاله او را بخواهم كشت     
كاشاني، (و خود را بدين وسيلت بر فتراك دولت ايشان بستن و در زمره محبان ايشان پيوستن       

1388 :9.(  
  

  دارد. يشتريبسامد ب هيمصباح الهداتاب كاربرد در ك گونهاين
  

  كاربرد وجه وصفي .2-1-10
  

مقامات جسته، سر از مكونات گسسته و مر دوستي را موحدان رباني، دل از دنيا گسسته، از بند       
  ).271: 1383هجويري، (ميان در بسته ... 

قدم سلوك بازديده و حقيقت حال را در صورت علم  و بعد از آن منازل و مراحل طريق را به      
  ).108: 1388كاشاني، (بازيافته و مرتبه شيخي ... 

  

ن او در اين مورد اختلافاتي هم بين مؤلف گويندميرا فعل وصفي نيز  هافعل گونهاين
آن را فعل وصفي، فعل جانشين يا  مختصر تاريخي در كتاب دستور ؛ مثلاًوجود دارد
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جانشين افعال ماضي و مضارع شود و آمدن (و) بعد  توانددانند كه ميميفعل مشترك 
  .)146: 1387فرشيدورد، ( شماردنميعيب  آن رااز 
 وصفي را جزوي از انواع ماضي دانسته هايفعلبيشتر » طاني گردفرامرزيسل«ولي  

داند نميكه قسمت دوم آن حذف شده و آوردن (و) بعد از وجه وصفي را درست  است
  .)132: 1368، سلطاني گردفرامرزي(
با آوردن فعل وصفي كه  بنديجملهبايد دانست كه اين «: گويدمي بارههمايي در اين  

ت متداول است، تفاوت دارد در انشاءمغلوط امروزي بدون رعايت شروط صح 
  .)53 :مقدمه: 1388اشاني، ك(
  

  حذف فعل .2-1-11
  

آن كه سرش از اغراض محفوظ باشد و تنش از آفات مصون و احكام فرايض بر وي جاري       
  ).37: 1383هجويري، (
وحدت و اگر اهل شر و فساد بود وحدت او از اگر از اهل خير و صلاح بود صحبت او بهتر از       

  ).236: 1388صحبت او بهتر (محمودكاشاني، 
  

  حذف به قرينه معنوي)(حذف قسمتي از جمله  .2-1-12
  

اندر ولايت كُمش به ديهي رسيدم كه آنجا خانقاهي بود و جماعتي از متصوفه [در آنجا بودند]       
  ).94: 1383هجويري، (

كند و اين روش در آن عصر بسيار نادر و كمياب عال را به قرينه معنوي حذف ميگاه نيز اف«     
  ).195: 2، ج 2535بهار، (» است

كاشاني، و دل را صورتي است و حقيقتي همچنان كه عرش را [صورتي و حقيقتي است] (     
1388 :98.(  

  

 دهنويسنبارز و سبكي  هايويژگيحذف فعل يا حذف قسمتي از جمله از 
  است كه با بسامد بالايي در اين كتاب آمده است. الهدايهمصباح

  

  تكرار فعل .2-1-13
  

آنگاه اين كس اگرچه در ميان خلق بود، از خلق وحيد بود و همتش از ايشان فريد بود و اين      
: 1383(هجويري،  - ا... عنه رضي -مقامي بس عالي و بعيد بود و راست اين صفت عمر بود 

99.(  
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و ديدم كه ايام بيض و عشرهاي مبارك بداشتندي و رجب و شعبان و ماه رمضان بداشتندي و      
  ).470همان: (بداشتندي  –صلوات ا... عليه  -ديدم كه صوم داود 

... دليل قرب و معرفت الهي دانسته است و اين معرفت قانوني درست است كه در وي غلط      
: 1388كاشاني، (عيان است...  ت نه حاصل... و مستفاد از كشف ونيفتد؛ زيرا نتيجه ذوق و حال اس

93(.  
  

  كوتاهي جمله و تكرار .2-1-14
  

قبا داشت و  ،آمد –رحمه ا...  -و اندر حكايات است كه چون احمد خضرويه به زيارت بويزيد  
: 1383هجويري، (قبا داشت و آن لباس معهود ايشان نبود  ،چون شاه شجاع به زيارت بوحفص آمد

71.(  
ايشان را بر آن گذر افتاد (همان:  ،چون به نهايت رسيد ؛چون به غايت رسيد و به نهايت رسيد     

45.(  
كاشاني، روح خواهد كه نفس را به عالم خود كشد و نفس خواهد كه روح را به عالم خود كشد (     

1388 :100.(  
  

  كاربرد حروف .2-2
  أكيدت» ب«. كاربرد 2-2-1

  

  .)89: 1383هجويري، (تمامي ببر دو ركعت نماز كن درازتر يا دين را به
  ).221چشم بازكرد و دو سوي بنگريست و گفت ... (همان: 

  ).92: 1388كاشاني، چه بشناختي (از ذوالنّون مصري پرسيدند كه پروردگار خود را به
  

  »به«به معني » اب«كاربرد . 2-2-2
  

  ).93: 1383هجويري، (گرفت. با تون گرمابه اندر آمدم  سرما برتن من قوت
  ).104: 1388كاشاني، اما خاطر شيطاني آن است كه داعي بود با مناهي يا مكاره (

  

  »را«انواع  .2-2-3
  

  ).121: 1383از آنچه وي را شاهد حق است (فك اضافه) (هجويري، 
  ).141از) (همان:  -ست (فك اضافه و مشايخ را هر يكي در تحقيق عبارت از ولايت رمزي ا

علم لدني علمي است كه اهل قرب را به تعليم الهي و تفهيم رباني معلوم و مفهوم شود      
  ).76: 1388(اختصاص) (محمودكاشاني، 
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االله عليه و آله مؤمنان را حاصل گشت (براي) واسطه محبت و شرف، صحبت رسول صليبه      
  ).46(همان: 

  ).26به منزلي فرود آيد، تحيت آن منزل را دو ركعت نماز بگزارد (براي) (همان: بايد كه چون 
  ).83فك اضافه) (همان: (بدانك او را شناختن به جمع اوصاف و رسيدن به كنه معرفتش ... 

  

  بسامد فك اضافه بالاست. المحجوبكشفدر 
  

  »را«اسم + » + مر«كاربرد  .2-2-4
  

  ).70: 1383هجويري، (رنج بود و مر ايشان را از صحبت اضداد 
  ).23پس علم مر علم را نفي نكند و ضد نيايد (همان: 

  ).61: 1388كاشاني، ... حق تعالي مر قبول آن زيارت را از قلوب و نفوس امت... (
  

نخست را  اضافهحرفمقصود  ،دوم اضافهحرفدكتر سلطاني گردفرامرزي معتقدند كه  
  .)193 :1368، گردفرامرزي (سلطانيدهد ميبهتر نشان 

بسيار اندك  مصباح الهدايهاما در  يي دارد؛بسامد بالا المحجوبكشفاين مبحث در 
  است.

  

  »اندر«كاربرد  .2-2-5
  

  ).34: 1383و اندر حكايات يافتم كه ... (هجويري، 
  ).35اند (همان: مردمان اندر فقر و غنا هركسي سخن گفته

  

بسامد بالايي  المحجوبكشفدوره است و در كتاب سبكي  هايويژگياين بحث از  
  نشد. هداهچيزي مش مصباح الهدايهدر  .دارد

  

  »ي«كاربرد انواع  .2-2-6
  

: 1383من به خواب ديدم كه قيامتستي و جمله خلق اندر حسابگاهندي (ي: رؤيا) (هجويري،       
145.(  

  ).139گفتم اين پير را زيارتي كنم (نكره تفخيم) (همان: 
  ).426نانك عاصيان دانند جمله از كفر نجات يابندي (استمراري) (همان: چ

  .)426(همان:  )شرطي(اگر كافرانم بدانندي... 
  ).81: 1388كاشاني، اين افكار بازشناختي و بر او خشم نگرفتي (استمراري) (

  ).99نكره) (همان:  -اول دلي پاك روشن كه در وي چراغي افروخته بود (نكره تفخيم
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  .)91از عظمت و كبريا و جباري و عزت و استغنا و قدرت و... (حاصل مصدر) (همان: 
  ).157و يكديگر بر كفايت مهمات ديني و دنيوي تعاون و تناصر لازم دانند (نسبت) (همان: 

  

  تتابع اضافات .2-2-7
  

 ).71: 1388كاشاني، معرفت زمان حبس نفس در اين مقام (

  ).47همان: ( آثار وحي سماوي و مشاهده انوار اطوار ديني... بركت قبول اگرچه به
  

 ؛اضافه شدن سه اسم بيشتر ويژههبسامد بالايي دارد و ب الهدايهمصباحاين مبحث در 
تتابع « :نويسددكتر معين در اين زمينه مي چنين نيست. المحجوبكشفولي در 

گاهي تتابع اضافات بيش از سه  وجود دارد و در كلام استادان هازباناضافات در غالب 
  .)201 -198: 4 و 3ج: 1370(معين،  »شودمييافت 

و  تأكيده غالباً از حروف اضافه است براي ككسره آخر « :نويسدنيز ميورد فرشيد
  .)182 :1387فرشيدورد، ( »رودميكار ههمپايگي و بدل و صفت و متمم صفت هم ب

  

  حرف عطف .2-2-8
  

رود، در اين كتاب و به شمار مي الهدايهمصباحكتاب  هايويژگياز  كه عطف
  دارد.بسامد بالايي  المحجوبكشف درمقايسه با

  

اما امساك را شرايط است: چنانكه حلق را از طعام و شراب نگاه داري بايد كه چشم را از نظاره       
و آفت و ...  حرام و شهوت، و گوش را از استماع سهو و غيبت، و زبان را از گفتن لغو 

  ).470: 1383هجويري، (
چنانكه هركجا علمي و قدرتي و ارادتي و سمعي و بصري يابد، آن را اثري از آثار علم و قدرت و      

  )20: 1388كاشاني، هذا در جميع صفات و افعال (ارادات و سمع و بصر الهي داند و علي
  

  .كاربرد صفت .2-3
  

  :سم)جانشيني صفت به جاي موصوف (ا
  

و مر نجات دل را فعلي كند كه نه آن در شريعت كبيره باشد و نه صغيره (گناه يا فعل كبيره و       
  ).91: 1383گناه يا فعل صغيره) (هجويري، 

 )حضرت فتاح تا در ترقي و مزيد بگشايد (خداوند فتاح و آن استغاثت و استعانت است به     
  ).70: 1388كاشاني، (

  

  بسيار آمده است. مصباح الهدايهدر  اين مورد
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  كاربرد ضمير .2-4
  براي غيرجاندار» او«كاربرد  .2-4-1

  

  ).151: 1383دنيا بيمارستان است و مردمان در او ديوانگانند (هجويري،  
  ).36: 1388كاشاني، بعضي در قرب و ظهور او نظر كردند، گفتند حرف و صوت است (قرآن) (      

  

  بسامد بالايي دارد. مصباح الهدايهدر اين بحث 
  

  »او«به جاي » وي«كاربرد  .2-4-2
  

  ).151: 1383هجويري، ( »از وي بپرس تا هيچ وام داد«مرا اشارت كرد كه 
  ).100كه وي را فضايل هويداست (همان:
  ).189: 1388كاشاني، (شود و از وي حركات غير معتاد صادر مي

  

است و بسامد بسيار بالايي  المحجوبكشفكتاب  بارز هايمشخصهبحث از ماين 
  دارد.

  

  صرف و نحو عربي . تأثير2-5
  مصدر ساز عربي» يت« .2-5-1

  

  ).37: 1383هجويري، (... و اين علامت ازالت بشريت بود كه كل بنده موافق حق گردد 
  ).100همان: (و از مهبط خلقيت به مصعد قدم ترقي كند 

  ).91الهيت كند (همان: باطل دعوي  نفس پيوسته به و
  

  .بسامد بالايي دارد المحجوبكشفبرخلاف  ،مصباح الهدايهاين بحث در 
  

  اليه. مطابقت بين موصوف و صفت يا مضاف و مضاف2-5-2
  
  

  ).533: 1383هجويري، (اندر زمانه ما ممكن نگردد كس را زني موافقه باشد 
  

  شواهد بسياري دارد: مصباح الهدايهاين مبحث در 
  

پس عقيده  )94: 1388كاشاني، خلافت خود در عالم خلق نصب كرد ( شيت قديمه او را بهم
  ).48صحيحه سليمه آن است (همان: 

  ).96ذرات ذريات كه در ظهر آدم وديعت بودند (همان: 
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  جمع بستن كلمات براساس جمع عربي .2-5-3
  ).530: 1383... فوايد و زوائد بهترين از پس اسلام... (هجويري، 

  ).392... و از ظلمات دنيا باز رهانيد (همان: 
  ).28: 1388كاشاني، (گوييم محل غلط و منشأ شكوك بيشتر آن است 

  )315مواصله عشائين حاصل شده باشد زايل نگردد. (همان:  تا طراوت نوري كه به
  )279... چنانكه لباس عوام فقرا و اهل رساتيق ... (همان: 

  

از انواع جمع مكسر عربي استفاده  كهبسامد بالايي دارد  مصباح الهدايه اين مبحث در
  كرده است.

  

هاي ساختار زباني دو كتاب بازخواني و تحليلي كوتاه از ويژگي. 2-6 
  المحجوب و مصباح الهدايهكشف

  

هاي از حيث ويژگيرا  مصباح الهدايهو  المحجوبكشف هايها و تفاوتشباهت 
  كرد: بنديه صورت زير طبقهتوان بزباني مي

  

  هاشباهت.  2-6-1
  

اند و اگرچه به ظاهر در حوزه سبك ساده مرسل هر دو در زمينه تصوف نگاشته شده 
به  عربي، كمي دشوار استعمال كثير لغات و اصطلاحات گيرند؛ اما به دليلقرار مي
در عين حال  .فارسي متروك نيز وجود دارد هايعبارت. در هر دو كتاب رسندنظر مي

  .شوديافت ميها نيز در آن خاص فارسي ، نو واصطلاحات بديع
   

  هاتفاوت. 2-6-2
  

  :مصباح الهدايه
  

كاهش، افزايش و ادغام  شاملواجي فرايند  بقيه كهدرصورتي ؛ابدال واجي ندارد -
  تحول زبان در طي اين دو قرن باشد. به دليل تواندمياين  كه وجود دارد

با فاصله از فعل ديده » مي«و » همي«ماضي استمراري با ساختار  ،در بخش فعل -
  نشد.

  .است در اين كتاب ديده نشده برعكسكاربرد ماضي به جاي مضارع و  -
  در اين دوره وجود ندارد.» بوده بود«افعال ماضي بعيد به صورت  -
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  .شودميفعل جمع براي نهاد مفرد و عكس آن در اين كتاب مشاهده  -
  د فعل به صورت مصدري در مصباح بيشتر است.كاربر -
و از مشخصات سبكي  داردحذف قسمتي از جمله در اين كتاب بسامد بالايي  -

  است. الهدايهمصباح
  بسيار بيشتر است. المحجوبكشف در مقايسه باتتابع اضافات در اين كتاب  -
  دارد.عطف كلمه و جمله در اين كتاب بسامد بالايي  -
  .زياد استدر اين كتاب  كاربرد صفت -
  الارواح در اين كتاب بسامد بالايي دارد.براي غير ذوي» او«كاربرد  -
تأثير دهنده نشان كهمصدرساز جعلي عربي در اين كتاب بسامد بالايي دارد » يت« -

   اثر است.اين  برزبان عربي 
 با در مقايسهدر اين كتاب  اليهت بين موصوف و صفت و مضاف و مضافمطابق -

  بيشتر است. المحجوبكشف
  است. المحجوبكشفجمع بستن بر اساس قواعد عربي در اين كتاب بيشتر از  -

  

  :المحجوبكشف
  

  بسامد فك اضافه بالاست. -
  در اين كتاب بيشتر است. »مر+ اسم + را«تركيب  -
  يافت نشد. الهدايهمصباحولي در  ؛در اين كتاب بسامد بالايي دارد» اندر« -
  بسامد بالايي دارد. »او«به جاي  »وي«ربرد كا -

 توانمي المحجوب و مصباحكشفبا بررسي ساختار زباني  ، آنچهيندي كليادر بر
با هم  هاييتفاوت ها وشباهتزباني  هايويژگياز نظر اين دو اثر كه ، اين است گفت
دخيل بوده  يزبان فارس ييايتحول و پو ي،زمان ،تاريخيكه در اين امر، فاصله  دارند

دادن در نشان يه اُدبا سعكنوشته شد  يزمان مصباحه كد در نظر داشت ياست. با
 ؛ مانندقرن چهارم و پنجم فاصله گرفته بودند نويسيسادهو از  داشتند لفّ و تصنعّكت
  نگاشته شد. مصباحزمان با ه همك» خ وصافيتار« تابك

 تأثير يزبان عرب از اثرو ا نظام واژگان، هر دي يصرف هايويژگيدر قسمت  
لمات و كث ين حير پذيرفته است و از ايشتر تأثيب مصباحاما در اين ميان،  اند؛گرفته

ز ينه مترادفات نيدارد. در زم المحجوبكشف در مقايسه بابيشتري  يمفردات عرب
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تا شش و  يو گاهاست سبقت را ربوده  يگو المحجوبكشفنسبت به  هيالهدامصباح
  .آوردميپشت سر هم عطف لمه كهفت 

 ين اجزايب المحجوبكشفو در قسمت فعل در  ينحو هايويژگيدر قسمت 
. شودنميده يد مصباحدر  هانشانهن يا يول» نندك تركمي« افتد؛ مانندميفعل فاصله 

و فعل  است المحجوبكشفاز شتر يب يليمصدر خ صورتبهاربرد فعل ك مصباحدر 
 )مبهم ير جاندار و اسامينهاد غ ياحترام، برا يبرا(س كع نهاد مفرد و به يجمع برا
از  ياست. حذف قسمت هايينشانه مصباحاما در  شود؛نميده يد المحجوبدركشف

  است. المحجوبكشفشتر از يار بيبس مصباحفعل و جمله در 
و تتابع اضافات و آوردن افت ي تواننمي مصباحگر در يرا د» اندر«اربرد حرف ك

ر صرف و يثهمچنين تأ است. مصباحنثر  هايويژگيهم از  پشت سر اليهچند مضاف
مصدرساز » تي«در ويژه ه. ببينيممي المحجوبكشفشتر از يب مصباحرا در  ينحو عرب

 مصباحسر در كمهاي جمع ن موصوف و صفت و انواع و اقساميو مطابقت ب يجعل
  نمود دارد.

  

  گيرينتيجه. 3
  

از لحاظ خصيصه سبكي  مصباحو  المحجوبكشف هاي رايج،بنديآنكه در تقسيم با
هاي ساختار گيرند؛ اما در پژوهش با بررسي ويژگيدر ذيل سبك نثر مرسل قرار مي

 هايدارند و با تفاوتاز حيث زباني تشابهاتي زباني دو اثر فوق، دريافتيم كه هر دو 
و تمايزات سبكي اين دو البته بايد  محققان به اين امر  كه همراه هستندبنياديني 

خود توجه كنند. آنچه در حال حاضر ضروري به نظر  هاي نهاييكتاب در تحليل
نتايج آن و  پژوهش در سطح فكري و ادبي اين دو كتاب است كه تلفيق ،رسدمي

از  المحجوب و مصباحكشفبندي تواند در چگونگي طبقهنتيجه پژوهش حاضر مي
  نظر سبكي مفيد باشد.

  

  تنوشپي
  

هاي برجسته سبك، نقش اي، كه مشخصهشناسي لايهدر اين نوشتار، برخلاف سبك 
و ارزش آن را در پنج لايه بررسي كرده است، بيشتر به تحليل آوايي، واژگاني و 
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 كاربردشناسيشناختي و تحليلايم و تلويحاً هم به تحليل معنينحوي معطوف شده
  ).41 -37: 1391اشاراتي شده است (ر. ك: فتوحي، 

  

  منابع  
  

  ، تهران: زوار.2و  1ج  شناسي يا تاريخ تطور نثر پارسيسبك)، 1386بهار، محمدتقي ( -
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